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کلمه آرامش بخش شهید

شهید محمدعرفان رمضانی سرباز 20ساله وطن 2 تیرماه براثر حمله رژیم صهیونیستی به ستاد فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ شهید شد. او اهل روستای احمدچاله پی بابل بود. پدرش می‌گوید: »کلمه شهید که روی 
اسم عرفان می‌آید، به من آرامش می‌دهد. جانش را نثار وطن و رهبرعزیزمان کرد. همه‌چیزم فدای رهبری.«

عکس تولد مهلا با تابوت بابا
شــهید مهــران مایلــی در همــان روزهــای نخســت جنــگ 12روزه شــهید شــد. فائــزه خانــم همســرش 
می‌گوید:»‌قــرار بود تولد مهــا را با هم جشــن بگیریم، امــا دقیقــا در روز تولد مهلا پیکرش پیدا شــد.« 

عکس تولد مهلا با تابوت پرچم‌پیچ بابا روی دیوار خانه برای همیشه به یادگار ماند.«

گزارش روایت تهران

 روایت دل‌های سوخته 
از مراسم تشییع شهدا 

حکایت گروه جهادی »حیدر کرار« در روزهای جنگ تحمیلی 
12روزه روایت ایثارگری‌های خاص و گمنام است. این گروه 
با تمام توان برای تفحص، تغســیل و تدفین شهدا به یاری 
نهادهای رسمی شتافتند تا شاید مرهمی باشند بر دل عزاداران 
و داغداران شهدا. حاج ‌محسن محمدی‌امین‌ از مسئولان این 
گروه، حس و حال خودرا از روزهای آتــش و خون در طول 
مأموریت‌های جهادی برایمان می‌گوید:»30سال پیش، ما 
چند نوجوان بودیم که در کوچه‌پسکوچه‌های جنوب شهر، 
دل‌مان را گره زدیم به نامی بزرگ؛ »حیدر کرار«. می‌خواستیم 
مرد میدان باشــیم، مثل مولا علی)ع(. حالا شده‌ایم گروهی 
۲۰۰نفره از کارگر، معلم، بازاری و کارمند. از همان اول، فقط 

محدود به مسجد و هیئت نبودیم.« 
 محمدی‌امین از فعالیت‌های گروه در جنگ 12روزه می‌گوید:

» وقتی به ما آماده‌باش دادند برای جمع‌آوری پیکر شــهدا و 
غسل و تدفین و... با صحنه‌های بسیار دردناکی مواجه شدیم 
که هیچ‌گاه از ذهنمان نخواهد رفــت. تصاویری که از دیدن 
صحنه‌های دلخراش در ذهنمان حک شده است. روزی که 
پیکر شهید سردار محمدسعید ایزدی معروف به حاج‌رمضان، 
جانشین نیروی قدس را به معراج آوردند هیچ وقت فراموش 
نمی‌کنم. بچه‌ها با دستانی لرزان کار تغسیل و کفن‌کردنش 

را انجام دادند. 
روزی دیگر، پیکر زنی بــاردار را آوردند.‌گویا برای مراجعه به 
پزشک به میدان تجریش رفته بود و با اصابت موشک شهید 
شده بود. خانم‌ها غســل و کفن کردند و ما روی پیکرش را با 
پرچم ایران پوشاندیم ولی وقتی فهمیدیم افغانستانی است 
پرچم سبز روی تابوت کشیدیم. یادم هست روزی پدر یکی 
از شــهدا که پیکرش را با پرچم پوشــانده بودیم آمد و گفت 
می‌خواهد شهید را ببیند. مانده بودیم چطور بگوییم پیکر سر 
ندارد. از پدر اصرار و از ما امتناع. بالاخره ناچار شــدیم پرچم 
را کنار زدیم و گفتیم: پسرتان سر ندارد. پیرمرد تاب نیاورد و 
پاهایش با دیدن آن صحنه سست شد و روی زمین نشست. 
گفت: پسرم در دست راستش یک خالکوبی دارد. دست راست 
را نگاه کردیم درســت بود. پیرمرد پیکر بی‌سر پسرش را در 
آغوش گرفته بود و می‌گفت: فدای ســر اباعبدالله. برخی از 
افرادی که در گروه با ما همکاری می‌کردند از جانبازان 8سال 
دفاع‌مقدس بودند. مرتضی صادقی، از همرزمان شهید ابراهیم 
هادی، یکی از همین افرادی است که 30سال با یک پا زندگی 
کرده و در این ایام خم به ابرو نمی‌آورد و به ما کمک می‌کرد.«

سید کلثوم موسوی؛ خبرنگار

ثریا روزبهانی| روزنامه‌نگار|      شهید مریم قربانیان بانویی است که یکم تیرماه ساعت 

13:55برایش لحظه انتخاب بود. او در میان دود و آتش، شجاعانه و بدون لحظه‌ای گزارش
درنگ حفظ حجاب را بر جانش ترجیح داد. مریم قربانیان به آپارتمان برگشت تا 
روسری‌اش را سرکند، اما همان دم، پروازش به سمت آســمان آغاز شد. همسر شهید قربانیان، 
حسین نریمانی از وابستگی شدید عاطفی به همسرش می‌گوید و اینکه چگونه او در مقابل چشمان 

خودش و پسر 9ساله‌اش بدون اینکه فرصت حتی یک »آخ‌گفتن« داشته باشد، پرپر شد.

او سرشار از زندگی بود

خیابان نادری؛ سال ۱۳۴۵  

در این تصویر تاریخی، خیابان نادری دهه ۴۰ را می‌بینید؛ 
بخشی از خیابان جمهوری کنونی که از تقاطع فردوسی تا 
چهارراه ولیعصر امتداد داشت. خیابان جمهوری در گذشته 
از 4بخش با نام‌های شاه‌آباد، استانبول، نادری و شاه تشکیل 
شده بود. در دهه 40 خیابان نادری با کافه‌ها و فروشگاه‌های 
پررفت‌وآمدش، به یکی از شــلوغ‌ترین و خاطره‌انگیزترین 

گذرگاه‌های تهران بدل شده بود.

اولین کلانتری تهران  

نخستین ســاختمان کلانتری تهران در بازار آهنگران بازار 
بزرگ قرار دارد. این ساختمان در دوره قاجار ساخته شده و 
در سال۱۳۸۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، اما بعد از 
۱۰سال از این فهرست خارج شد. پایه‌های ستون سنگی، 
حوض سنگی، سرســتون‌هایی با طرح معماری کلاسیک، 
کاشی‌کاری‌ها، ارســی و پنجره‌های چوبی وگچبری‌های 
دیوارها ازجمله ویژگی‌های این بناست که بسیاری از آن به 

مرور زمان تخریب شده است.

 این مادر جلوی چشم همسر و فرزندش در اصفهان به شهادت رسید

صفحه‌آرا: سعید غفوری

مریم متولد ۱۳۶۷ بود، همسر حسین نریمانی 
و مادر پسری ۹ســاله به نام پارسا. همسرش 
روایت می‌کند: »13سال زندگی مشترکمان 
لبریز از صبوری و عشق بود. از همان اول زندگی 
دوستش داشتم و عاشــقش بودم. این عشق و 
علاقه هرچه گذشت بیشتر شد به حدی که به 
مریم وابسته شده بودم. یک روز به مریم گفتم: 
من چرا اینقدر به تو وابسته‌ام؟ گفت: خب من 
به تو وابسته نیستم ولی دوستت دارم. تا اینکه 
یک شب او و پسرم در خانه مادرش ماندند و من 
هم ترجیح دادم به جای تنهایی، در اداره بمانم 
و خودم را ســرگرم کنم. حدود ساعت ۸شب 
بود که زنگ زد و گفت: حسینم من جلوی در 
اداره‌ات هستم، بیا سوارشو بریم. گفتم: تو قرار 

بود بمانی. در جوابم فقط گفت: نتوانســتم. 
فردای آن روز گفت که می‌خواهد چیزی 

به من بگوید و گفت: حســین من هم 
به تو وابســته‌ام. من کارمند شرکت 
صنایع هواپیماســازی ایران هستم. 

خانه ما در یکی از شــهرک‌های 
اطراف فرودگاه اصفهان است 

و احتمال حمله اســرائیل 
به ایــن محــدوده وجود 
داشــت. به همین‌خاطر 
ما شــب‌ها به خانه پدرم 
می‌رفتیــم و صبح‌هــا به 
منزل برمی‌گشتیم. مریم 
چند روزی بــود که بی‌قرار 
بود، حتی روز قبل از حادثه 
‌هــم در یک کاغذ نوشــته 

بود: روزهای ســخت جنگ ایران و اسرائیل را 
می‌گذرانیم...« 

مریم برگشت که روسری‌اش را بردارد

همسر شهید از ثانیه‌هایی یاد می‌کند که ترس، 
ســیاهی و دود همه‌جا را فرا گرفتــه بود و این 
اتفاق، خاطرات تلخی را برای او و پارسا 9ساله 
رقم زده است: »صبح روز حادثه به خانه آمدیم 
و بعــد از خوردن صبحانه‌، اســتراحت کردیم. 
ساعت 13:55دقیقه موشــک اول را که زدند، 
من با پارسا ســریع از خانه خارج شدیم و مریم 
هم پشت‌‌سرمان ‌آمد. حین فرار مریم چادرش 
را از روی تاب داخل حیاط برداشــت و سرش 
کرد. ولی چون چادر نازک بود از وســط راه 
برگشت. بلند فریاد ‌زدم: مریم سریع بیا! ‌ 
او فقط گفت: روسری‌ام، روسری‌ام، و 
برای برداشتن روسری‌اش به داخل 
خانه برگشت. در این فاصله موشک 
دوم، ســوم و چهارم هم شــلیک 
شــد. فاصله بین موشک اول 
و باقی موشک‌ها ‌درمجموع 
به یک دقیقه هم نرســید. 
موج انفجــار او را جلوی 
چشــمان من و پارســا 
حــدوده 10متــر پرتاب 
کرد و دیدیــم که چیزی 
به پهلویــش خورد و خون 
زیادی فواره زد. خودم را به او 
رساندم و سرش را روی پایم 

گذاشــتم. صدایش زدم و گفتم: به‌خاطر پارسا 
تحمل کن! چشم‌هایش را یک لحظه باز کرد و 
بعد بست. آخرین نگاهش هنوز جلوی چشمم 
اســت. ترکش به پهلویش اصابت کــرده بود و 
خون زیادی می‌رفت. پارسا فقط فریاد می‌زد: یا 
امام زمان! مامانمو نجات بده! مامان خوب بشه 
صدمیلیون تومان نذر امام‌زمان می‌کنم. متحیر 

بودم. به نخســتین شــماره‌ای که در فهرست 
تماس‌هایم بود، زنگ زدم. یکی از رؤسای اداره 
برداشت. گفتم » شــهرک لاله« را زدند، ولی او 
اصرار داشت که به فرودگاه حمله کرده‌اند. شدت 
پرتاب موشک‌ها به فرودگاه باعث شده بود فکر 
کنیم که موشک را به محله ما که حدود 200متر 

از فرودگاه فاصله دارد، زده‌اند.

همسر شهید از لحظات غم‌انگیزی برایمان تعریف می‌کند که خبر شهادت مریم را یـاد
به او دادند.»بعد از تماسم حدود نیم‌ساعت طول کشید تا آمبولانس رسید و مریم 
را به بیمارستان منتقل کردند. مریم خون زیادی ازدست داده بود. او را برای احیا به 
اتاق بردند. زمان کمی گذشت که همکارم آمد و گفت: حسین، خدا صبرت بده! هنوز 
باورمان نشده که مریم دیگر بین ما نیست. او سرشار از زندگی بود. پارسا همه همّ و 
غمش این است که دکتر شود، چون مادرش همیشه می‌گفت: تو دکتر می‌شی! حالا 
پارسا بعد از این اتفاق هر زمان که از خانه بیرون می‌روم حتی اگر در خواب باشد، بلند 
می‌شود و پشت من آب می‌ریزد. پارسا می‌ترسد که من هم دیگر به خانه برنگردم. 

می‌گوید: بابا من به غیر از تو دیگر کسی را ندارم، آب می‌ریزم که زودتر برگردی! « 

بی‌قراری این روزها


